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چکیده

بـه گـریدیشـهر از سـونیـبـر اانیـفاطمبنـدمیسـو و تسـلط نکیاز یحلب در قرن پنجم هجرۀوضع آشفت
حلـب را بـه دسـت ۀگـروه کـه زمـام ادارنیـ. ادیشهر انجامنیایاز اهالینظامخودگردان و شبهییروینیریگشکل

بـا میمسـتقیونـدیشـهر را در دسـت داشـتند، پاسـتیروستهی. قدرت آنان که پافتندیشهرت » حداثا«گرفتند، به 
و انیسـلجوقۀ. اما با سلطشدیبر اقتدار آنان افزوده متیکه با ضعف حاکممنطقه داشت، چنانیمحلیهاحکومت

هـا شهر و انتخـاب آنیمکرر رؤسارییتغاستیسۀجیبر شام، قدرت احداث در نتانیو زنگانیاُرتـُقتیسپس حاکم
گذاشت.یاز افراد خارج از حلب، رو به ضعف و نابود

.انیزنگان،یشام، اُرتـُقانیاحداث، حلب، سلجوق: هاکلیدواژه
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100شمارةتاریخ و فرهنگ          52

The Role of Ehdāth in Aleppo's Political Developments in the Fifth and
Sixth Centuries (AH)

Dr. Lida Mawadat, Assistant Professor of History, Shahid Chamran University of
Ahwaz

Abstract
The chaotic situation of Aleppo in the fifth century AH on the one hand, and the

loose domination of the Fātimīds in this city on the other hand led to the formation
of a self-governing and militia force in the city. The group that took over Aleppo’s
administration came to be known as "Ehdāth." The power of this group, which had
the city under its control, was directly linked to local governments in the region, as
the weak governance and exiting gaps reinforced their rule. However, with the
dominance of the Seljukite, and then the rule of the Ortoghiān and the Zangiān over
Damascus, the power of Ehdāth began to decline in the wake of their policy of
constant changing of city officials and appointment of people from outside of Aleppo.
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مقدمه

پـنجم هجـری، موجـب ۀهای محلی در شهر حلـب در سـدضعف قدرت سیاسی و تقویت حکومت
نظامیان. احـداث گروهـی از شـبهشـهر گردیـدبرآمدن قدرتی سیاسی ـ اجتماعی موسوم به احداث در این

بردند و از سوی دیگر، برای تثبیت قدرت خـود های محلی بهره میبودند که از یک سو از حمایت حکومت
ها بودند. از این رو، احداث با بیگانگـان اعـم از فاطمیـان و ترکـان در جـدال خواستار حفظ این حکومت

بـر های محلی، احداث چنان قدرت یافتند که یک چند علاوه همیشگی بودند. پس از اضمحلال حکومت
از جملـه کارهـای قدرت نیز تکیه زده و حکومت حلب را در اختیار گرفتند. ۀمنصب ریاست شهر، بر اریک

شهر، تصـدی ۀواداشتن حاکمان و والیان به پذیرش مشروعیت آنان، به دست گرفتن منصب شرطاحداث، 
ی و تسلط بر حیات اقتصادی و اداری ـ مالی شهر بود.های سیاسی ـ نظامماموریت

احداث حلـب در تحـولات سیاسـی های بنیادین پژوهش حاضر آن است که جایگاه و عملکردپرسش
چگونه بود؟ و چه عواملی بر فراز و فرود قدرت آنان تاثیرگذار بوده است؟ در زبان عربی و فارسی پژوهشـی 

ها است. خورد، مطالبی پراکنده در برخی پژوهشرد و آنچه به چشم میاین موضوع وجود نداۀمستقل دربار
اکسل هافمان مشتمل بر مطـالبی ۀنوشت» وزیر و رئیس در شهرهای شام در عصر سلجوقی«ۀاز جمله، مقال

ای شـده اسـت منصب ریاست در سرزمین شام است و در آن، به احـداث ایـن سـرزمین نیـز اشـارهۀدربار
)Havemann, کوشد با بررسی دقیق منبع اصلی این موضـوع، یعنـی کتـاب ). این نوشتار می233-242

فراز و فرود قدرت احداث پردازد تا زوایای مبهم تـاریخ اجتمـاعی ی، به واکاوحلبتاریخفیالحلب زبدة 
شهر حلب در قرون پنجم و ششم هجری روشن گردد.

پیشینۀ احداث در شام
شکل گرفت که به سپاهیان نـامنظم ١نظامی و جنگجو در شهرهای شامق گروهی شبه٦ـ٤های در سده

اند. احداث، جمعِ حَدَث، در لغت بـه معنـی جوانـان و خوانده» احداث«شهری شبیه بودند و منابع آنان را 
شـام در ایـن دوره نقـش مهمـی داشـتند. تسـلط بـر ۀمترادف فتیان است. این گروه در تاریخ سیاسی منطقـ

های شـهری کـه محلی و احداث به عنوان یکی از گروههایزمانی میان حکومتۀر این برهشهرهای شام د
,Kamal S. Salibiکوشیدند، تقسیم شده بود (برای مقابله با متجاوزان می های احداث برای ). دسته122

جوانان ۀردشدند. سبب اقبال گستها احداث خوانده میبود و ظاهرا از همین رو، اعضای آنجوانان جذاب

هر سال جزیه خود را به حاکمان یا احداث شـهر  المقدستیبند. یهودیان احضور داشتهالمقدستیب. احداث در شهرهاي حلب، دمشق و 1
).229ي، جوزابنطاکیه نیز در امور سیاسی مداخله داشتند (. احداث انپرداختندیم
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های جسمی و اخلاقـی جوانـان مثـل زورآوری، بر جذابیتی که برای آنان داشت، ویژگیبه این گروه، علاوه

). ٣٦جویی و گاه شرارت جوانی بود (اسدی، چست و چابکی و نیز حادثه
ن چگونگی و زمان تشکیل احداث در شام اطلاع دقیقی در دست نیست. اما احتمالاً پیدایی ایـۀدربار

گردد که قدرت سیاسی و حکومت مرکزی در شام رو به ضـعف نهـاد. سوم هجری بازمیۀسدۀگروه به میان
ق) در دمشق پیدا ٢٨٢ـ٢٧٠طولون (حکـ : احمد بنبن رود که این گروه در زمان خمارویه احتمال آن می

یان در مصر و اشـغال شدند. احداث از طریق فعالیت سیاسی و نظامی در خلأ قدرتِ پس از سقوط اخشید
هـایی از آن توسط فاطمیان و تلاش آنان برای اشغال شام، رشد یافتند. حتی پس از تسلط فاطمیان بر بخش

ق، زمان ورود جوهر سیسیلی به دمشق ٣٥٨). در سال ٦٢شام، این نیرو بیش از پیش رشد یافت (طقوش، 
بویه بر دمشق، اخباری از این گروه وجود بق آلزمان با سلطه آلپتگین ترک از امرای ساق، هم٣٦٧و در سال 
زمانی، احداث به عنوان گروهی نظامی و در عین ۀ). در آن بره١/٢٢٠؛ مقریزی، ٢٤ـ٢١قلانسی، دارد (ابن

عنـوان کردنـد. همچنـین آنـان بـه حال، مردمی، در کنار حاکمان و یا برضد آنان، از شهرهای شام دفاع می
، امنیت داخلی را تضـمین کـرده و مسـئولیت حفـظ نظـم عمـومی را برعهـده نیروی کمکی در کنار شرطه

حکومتی تبـدیل شـد و گـاه داشتند. به اعتقاد مصطفی، این گروه اجتماعی به تدریج به قدرتی مردمی و شبه
). با وجود این، نگارنده شاهدی دال بر پیوند میان ٩٣ـ٩٢پیوستند (مصطفی، کارگران و فقیران نیز به آن می

حداث و کارگران و فقیران نیافته است.ا
کردند. در باب ایشـان در ترین احداث در شام، احداث حلب بودند که در سیاست مداخله میمعروف
ای وجود دارد. اهالی حلب برای دفـاع عدیم، مطالب ارزندهابنۀ، نوشتحلبتاریخفیالحلب کتاب زبدة 

ئیس احداث به عنوان رهبر آنان مسئولیت انضباطی آنـان را برعهـده از شهر گروهی را تشکیل داده بودند و ر
هـا و زورگـویی ) حمایـت از اعضـای خـود در مقابـل رقابت١داشت. این گروه دو هدف را مدنظر داشت: 

). ٤٣-٤٢) آموزش اعضای خویش، یعنی احداث، برای دفاع از شهر (نیکلا، ٢فرماندار 
احـداث بسـیار انـدک اسـت. معمـولاً اعضـای آنـان متشـکل از عضوگیری ۀمتاسفانه آگاهی ما دربار

ها در برابر این خدمات، حقوقی ). آن١٧٥-١٧٤متحده، (روی٢هایی از جوانان جسور بوده استدارودسته
کردند. احداث که مردمی مسلّح و جنگجو و از بومیان محلی بودند، قدرت از طرف حاکم شهر دریافت می

آوردنـد. چنـان کـه کرده و عمـلاً حکـومتی مشـترک پدیـد میغیربومی ـ تحمیل خود را بر حکام ـ معمولاً 
تر اشاره شد، رئیس احداث حلب منصب ریاست شهر را نیز برعهـده داشـت. ایـن انتصـاب از سـوی پیش

،نابراینب. )1/255، میعد(ابنانددهه شخوانداحداث بردند ـنیز ـ که مقارن این ایام در این سرزمین به سر می مسلح باطنیان شامهايگروه. 2
نباید احداث باطنی را با احداث حلب اشتباه گرفت.
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شـان در فعالیتۀپذیرفت. روسای شهر قدرتی نظامی داشتند که غالباً حـوزحاکم و یا امیر شهر صورت می

١).٩٣رفت (مصطفی، شمار میها بود. رئیس مانند قاضی شهر نفوذ داشت و از بزرگان محلی بهداخل شهر

١).٩٣

یابی احداث در حلبآغاز قدرت
مـرداس نخستین خبر از احداث مربوط به زمانی است که این گروه اجتماعی بـا حکومـت محلـی بنی

مرداسی، برای مرداس، اولین امیر ن بق صالح٤١٤متحد شده و رهبر آنان به منصب ریاست رسید. در سال 
مُستــَفاد بـنسـالممنـد شـد. های احداث در مقابل فاطمیـان بهرهس این سلسله در حلب از حمایتیتاس

مرداس در جهت اسـتیلا بـر حکومـت حلـب، بـرای اهـالی حلـب امـان بنضمن یاری صالح ٢حمدانی
را بـه او واگذاشـت. بـدین ترتیـب، بـرای خواست. در مقابل، صالح فرماندهی احـداث و ریاسـت حلـب

ــد  ــوب ش ــب منص ــهر حل ــت ش ــب ریاس ــه منص ــهر ب ــاکم ش ــوی ح ــداث از س ــر اح ــار رهب ــتین ب نخس
) و احـداث در شـهر حلـب مسـلح و قدرتمنـد شـدند. چنـین ١/٤٢١خلکان،؛ ابن١٤١، ١/١٢٩عدیم،(ابن
تر قدرت و نفـوذی نداشـت یشنماید که صالح با اعطای این منصب به سالم، منصبی را ایجاد کرد که پمی

-ق مـی٣٥٨ها نخستین خبر از احداث حلب را مربوط به سال ). هرچند برخی پژوهش١/١٤١عدیم، (ابن

).٦٢دانند. این گروه در آن سال از شهر حلب در برابر فاطمیان دفاع کردند (طقوش، 
در منصبش ابقا کرد، اما روابـط مستفاد را بنمرداس، در ابتدا سالم بنصالح، جانشین صالحنصر بن 

مسـتفاد را دسـتگیر و بـن ق نصر با همراهی بزرگان حلب سالم٤٢٣رو، در سال میان آن دو تیره شد. از این
هـا بـا ، احداث پراکنده یا نابود نشدند. آنقتل سالم). با١/١٤١عدیم، ای از احداث را سرکوب کرد (ابنعده

آفـرین های آینـده در تحـولات سیاسـی حلـب نقشیاست شهر، تا سـالوجود در اختیار نداشتن  منصب ر
عـدیم، عشری از آنـان بـوده اسـت (ابن، حمایت شیعیان اثنیبودند. یکی از اسباب حفظ احداث در حلب

١/١٤١.(
احداث و حکومت محلی حلب در برابر فاطمیانۀهمکاری دوسوی

). احـداث کـه مخـالف ٥/٣٤بـردی، تغریابنصالح، فاطمیان بر حلب سلطه یافتند (پس از نصر بن 
در برابـر فاطمیـان برآمدنـد. از مــِرداسفاطمیان بر حلب بودند، در پی تقویت حکومت محلی بنیۀسلط
مرداس به نام ثـُمال، سر به شورش برداشـتند ق در حمایت از یکی از اعضای بنی٤٣٤رو، آنان در سال این

سلجوقی ةدوريمنصب رئیس در شهرها«، آزادهو فریوسفیودانشنامۀ جهان اسلامدر » رئیس«ب رئیس، نکـ : ثنائی، . براي آگاهی از منص1
.خیتاری رانیاانجمنمۀتاریخ فرهنگی، پژوهشنامطالعاتدر ، »و پیوستگی محلی و اجتماعی آنان

).141، 1/129، میعدابنبود (حمدانیبناز قبیله می حمدانی و یکی از افسران قدیالدولهفیسخادم مستفادبنسالم. 2
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مـرداس را اعـاده کـرد حکومـت بنیق ثمـال بـا کمـک احـداث، ٤٣٤). در سـال ٢٥٣ـ٨/٢٥٢اثیر، (ابن
ق ٤٤٩مرداس، ثمال در سال )؛ اما در پی فشار فاطمیان و اختلاف میان امرای بنی١٤٧ـ١/١٤٦عدیم، (ابن

).٣/٣٩٠خلدون، ؛ ابن٨٦قلانسی، مـُلهم، واگذار کرد (ابنمستنصر فاطمی، ابنۀاین شهر را به نمایند
شیرازی، از مبلغان اسماعیلی، گزارشـی ملهم بر حلب تسلط داشت، مؤیدالدینبندر چهار سالی که ا

در حلب اشخاصی به نام احداث وجود دارند. آنان در حلب «او، ۀجالب از حلب ارائه کرده است. به نوشت
).١٧٣ـ١٧٢(مؤید شیرازی، » کنندقدرتمندتر از حاکم شهر هستند و بیشتر از او بر شهر حکومت می

ۀکردنـد. آنـان در دورطور که بیان شـد، احـداث از حـاکم شـهر مقـرری و حقـوق دریافـت مینهما
ملهم، از حضور وی و حکومت فاطمیان ناراضی بودند و با وجود دریافت حقوق ثابت، امتیاز حاکمیت ابن

بت و مستمری بر دریافت حقوق ثاشما علاوه«داد: ملهم به آنان پاسخکردند. ابنو درآمد بیشتری طلب می
ای بـرای ابـراز مخالفـت واضح است که احداث در پی بهانه». ایدنظامی خود، سود آن را نیز دریافت کرده

ملهم شورش کردند. آنـان کـه خواسـتار حکومـت محلـی ق برضد ابن٤٥٢رو، در سال خود بودند. از این
در این اما ١حکومت حلب بگمارند.مرداسی را بهصالح نصر بن محمود بن مرداس بودند، موفق شدند بنی

).١٥٧ـ١/١٥٦عدیم، عام شدند (ابنملهم قتلاثنا تعدادی از احداث نیز توسط ابن
منازعات احداث با فاطمیان 

مرداسی را مورد حمایـت نصر را بر حلب مسلط کردند، فاطمیان ثُمالکه احداث محمود بنپس از آن
ای از آنهـا بـه گـرد ثمـال جمـع ایجاد شد. عدهاحداث حلب دو دستگیخود قرار دادند. در این بین، میان 

ق که گاه این امیر مرداسی و گاه آن امیر دیگر قدرت ٤٥٢در سال ای از محمود حمایت کردند. شدند و عده
از احـداث کـه بـه ای گرفتند. سرانجام عـدهیافت، احداث حامی طرف مقابل تحت فشار قرار مینسبی می

). ١٥٧ــ١/١٥٦عـدیم، ابن(های حلـب را بـه روی او بـاز کردنـد مال پرداختند، یکی از دروازهحمایت از ثُ 
ق) و با استقرار او در حلب، گروهی از احداث که مخالف او ٤٥٣ترتیب، ثمال بر حلب استیلا یافت (بدین

ۀالف سـلطدهد که گروهی از احداث مخموضوع نشان می). این ٣/٣٩١خلدون، (ابن٢بودند، کشته شدند
). ناگفته نماند که بخشی از احداث نیز به ١/١٦٢عدیم، اند (ابنآنان، ثُمال، بر حلب بودهۀفاطمیان و نمایند

فاطمیان بر حلب پذیرفته بودند.ۀحمایت از ثمال پرداخته و وی را به عنوان نمایند
وی ادامـه داشـت. عام گروهی از احداث توسط ثمـال، همچنـان مخالفـت بـابا وجود سرکوب و قتل
ق برای مذاکره با بیزانس ـ که بر سر دژ ارتاح با ثمـال در جنـگ بـود ـ بـه ٤٥٤گروهی از احداث در سال 

).1/157، میعدابن. در جنگی که در فُنَیدق، از توابع حلب، میان محمود و فاطمیان رخ داد، محمود پیروز و بر حلب مسلط شد (1
را ادـّلب ـوالأقراصـی، شـطیطی  بح، ابـن کندي، ص ـجمله احداث ازز نیز برخی اثمالتوسط محمود دستگیر شدند. ی مغازلابنو ونیحابن. 2

.)1/162، میعد(ابندستگیر و زندانی کرد 
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ایـم و یارانمـان در حلـب ما در حلب حزبـی تشـکیل داده«انطاکیه رفتند. احداث در آنجا مدعی شدند که 
این، بـه بیزانسـیان وعـده دادنـد در صـورت برعلاوه». کنندتحت فرمان ما هستند و هر آنچه بخواهیم، می

). احـداث در ١٦٣ــ١/١٦٢یاری ایشان برضد ثمال، مکانی در نزدیکی مرزها را به آنان واگذار کنند (همو، 
). ایـن قضـیه ١/١٦٣این زمینه موفقیتی به دست نیاوردند و برخی از آنان به دستور ثمال کشته شدند (همو، 

ملهم و ثمال، گروهی از احـداث مخـالف نفـوذ فاطمیـان در حاکمیت ابنهایگر آن است که در سالبیان
بردنـد. همچنـین حـاکی از آن اند و این دو نیز با آنان در کشمکش بوده و گاه آنان را از میـان میحلب بوده

توانستند بـا دشـمنان یافته و منسجم شده بودند که میزمانی، گروهی سازمانۀاست که احداث در این بره
کم حلب وارد مذاکره شوند.حا

کشمکش بر سر قدرت میان احداث و ترکان
سیاسـی شـام گذاشـتند و پـس از آن، رویـارویی ۀدوم قرن پنجم هجری، ترکمانان پا به عرصـۀدر نیم

احداث با اولین موج ترکان آغاز گردید. پس از مرگ ثمال، عـَطیه بـرای تصـاحب قـدرت و مغلـوب کـردن 
تدا با دادن حقوق و مزایایی به احداث که نیرویـی مـؤثر در شـهر بودنـد، بـر اوضـاع نصر، در ابمحمود بن 

هـای وی بـا محمـود، عطیـه در سـال ). اما در پی درگیری٢/١٤٢؛ ابوالفداء،١/١٦٦عدیم، مسلط شد (ابن
، ١٩٧٥؛ مصـطفی ١/١٦٧عـدیم، خان نیز کمک گرفـت (ابننفس ترکان به رهبری ابنق از نیروی تازه٤٥٦
ق). امـا تسـلط ترکـان بـر ٤٥٧). عطیه با همراهی احداث و ترکان پیروزمندانه بر حلب تسلط یافـت (١١٨

). از یـک سـو عطیـه امیـر ٣/٣٩١خلـدون، حکومت حلب، موجب نگرانی عطیـه و احـداث گردیـد (ابن
درت عام ترکان تحریک و از سوی دیگر احداث حلب قدرت خود را در سایه قمرداس، احداث را به قتلبنی

ق بـه ٤٥٧رأی شـدند و در سـال صالح هـمبن ترتیب، احداث با عطیه نابودی دیدند. بدینۀترکان در ورط
). از ١٥٥قلانسـی، ؛ ابن١/١٦٧عـدیم، مناطق مسکونی ترکان حمله کرده و تعدادی از آنـان را کشـتند (ابن

ا کمک ترکان بار دیگر در سـال نصر، دشمن عطیه پیوست و محمود توانست بخان، به محمودبنرو، ابناین
). این بار محمود به تحریک ترکان، احداث حلب را تحت فشـار ٣/٧٢ق بر حلب تسلط یابد (غزی، ٤٥٧

محمود تعـدادی از احـداث را کـه ق)، نصـربن٤٦٧نصـر (عام کرد. پس از مـرگ محمودبنقرار داده و قتل
طور ). همـان٤/٤٤٠خلکان، ؛ ابن١٧٣قلانسی، ؛ ابن١/١٨٨عدیم، پدرش دستگیر کرده بود، آزاد کرد (ابن

مرداس برای کسب قدرت، یکی از مسائل مورد بحـث در عام احداث از سوی اعضای بنیکه بیان شد، قتل
که ترکان به عنوان نیروی رقیب احداث وارد مناسبات سیاسی حلـب رسد، زمانیاین زمینه است. به نظر می
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آمـد. عـام یکـدیگر برمـیآورد، در پی سرکوب و قتلفرصتی به دست میشدند، هر کدام از این دو گروه که

سرکوب احداث در این مرحله، آنان را واداشت قدرت خویش را تثبیت کنند که در ادامه بیان خواهد شد.
تسلط احداث بر اوضاع سیاسی حلب

و رقابـت بـین سو بـه عنـوان محلـی بـرای درگیـری دوم قرن پنجم هجری سرزمین شام از یکۀدر نیم
دیگر، محلی برای نفوذ فاطمیان به منظـور بازگردانـدن های ترکمان و از سویفرمانروایان سلجوقی و اتابک

ق شام را به بـرادرش، تُـتُش، اقطـاع داد و ٤٧٠ترتیب، ملکشاه سلجوقی در سال خود بر آن بود. بدینۀسلط
). احداث در این زمان که عهـد زوال ١٨٣ـ١٨٢ی، قلانسطور رسمی بر شام استیلا یافتند (ابنسلجوقیان به
مِرداس بود، بر پلکان ترقی قدم گذاشتند.حکومت بنی
حتیتی به عنـوان رهبـر احـداث چنـان قدرتمنـد عمـل هاشمی معروف به ابنهبةالله بن حسن شریف

حتیتی آغـاز است ابنریۀآفرین بود. دورمرداس نقشکرد که در مناسبات سیاسی و به ویژه در سقوط بنیمی
از تسلط احداث بر اوضاع سیاسی حلب بود.ای تقریباً بیست سالهدوره

گفتنی است که تتش پس از تصرف دمشق، به دنبال فـتح حلـب بـود. احـداث ایـن شـهر تمـایلی بـه 
مـرداس قـدرت خـود را از دسـت داده بودنـد و احـداث حاکمیت او بر حلب نداشتند. همچنین امرای بنی

ق). رهبر احـداث، ٤٧٢عـُقَیلی شدند (قریشبنرو، دست به دامان مُسلمادی به آنان نداشتند. از ایناعتم
حتیتی، که از خلأ قدرت سیاسی بهره برده، ریاست شهر حلب را در اختیار گرفته بود، به موصل رفـت و ابن

مرداس نیز که قـدرت چنـدانی یقریش خواست حلب را به قلمرو خویش بیفزاید. امیر وقت بنبناز مسلم
گیری کـرد قریش، از قـدرت کنـارهبنای بـه مسـلمنداشت، با احداث حلب همراهی کرد و با نگارش نامـه

).٢٠٣جوزی، ابن(سبط
متفاوت در برابر ورود او ایجاد شد. احـداث ۀقریش دو جبهبن ق در زمان حرکت مسلم ٤٧٢در سال 

قریش اخـتلاف افتـاد. بنمرداس بر سر تسلیم شهر به مسلماعضای بنیاز مسلم حمایت کردند؛ اما میان
ترتیب، وی رئـیس توانـد بـر حلـب مسـلط شـود. بـدیندانست که تنها با حمایت احداث میمسلم نیز می

حتیتی را فراخواند و برای جلب نظر او و احـداث، امـوال زیـادی را بـه ایشـان بخشـید. احداث حلب، ابن
عـدیم، دادنـد (ابنود، حاکمان برای جلب حمایت احداث، امـوال و امتیـازاتی بـه آنـان میکه رسم بچنان

مـرداس کـارایی خـود را از دسـت داده دیگر، از آن جا که احداث متوجه شدند بنی). از طرف٢٠٢-١/٢٠١
مـرداس سـقوط ترتیب، حکومـت بنیعقیلی شدند. بـدینقریش بن است، خواستار حکومت محلی مسلم

).١/٢٠٣ق بر حلب استیلا یافت. (همو، ٤٧٣عقیل در سال د و حکومت بنیکر
طور در این زمان احداث به دلیل عدم تمایل به تسلط ترکان (تُتُش و سلیمان بن قُتُلمُش) بر حلـب، بـه
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ای که احداث در جنـگ میـان وی و سـلیمان در گونهکردند، بهعقیلی حمایت میقریشبن جدی از مسلم 

ق تا کشته شدن مسلم دست از حمایت وی برنداشتند. این در حـالی بـود کـه ترکمانـان و قبایـل ٤٧٧سال 
).٤٣٧-٨/٤٣٦اثیر، ؛ ابن١١٨عبری، ؛ ابن٧٢عربی مسلم را رها کرده بودند (حسینی، 

تحکیم قدرت احداث بر حاکمیت حلب
حتیتـی در سـال ری ابنقریش به دلیل آشفتگی اوضـاع سیاسـی، احـداث بـه رهبـبنپس از مرگ مسلم

حتیتـی بـه ). ابن٣/٧٤ق علاوه بر ریاست شهر، حکومت شهر حلب را نیز در اختیار گرفتند (غـزی، ٤٧٨
شریف بنا کرد. اما اهـالی حلـب مخـالف حاکمیـت وی ۀصغری یا قلعۀپشتیبانی احداث دژی به نام قلع

). ١/٢١٨عـدیم، سـتوار سـاخت (ابنبودند. بنابراین، او از ترس مردم حلـب دژ خـویش را بـیش از پـیش ا
حلب پرداخـت. ۀروم، از فضای موجود حلب استفاده کرد و به محاصرۀقتلمش، مؤسس سلاجقبنسلیمان

توانند حکومت را در اختیـار داشـته باشـند، دسـت بـه دامـان سـلطان تنهایی نمیدانستند بهاحداث که می
حکومت احداث بر این شهر بودند.که اهالی حلب مخالفسلجوقی شدند؛ ضمن آنملکشاه

قتلمش، به ملکشاه نامه نوشت که حلـب را بـه او واگـذار بنحتیتی ضمن مقاومت در برابر سلیمانابن
)؛ اما حرکت آرام ملکشاه به سـوی حلـب موجـب شـد ٤٤٤-٨/٤٤٣اثیر، ؛ ابن١/٢١٨عدیم، کند (ابنمی

های پیشین با ترکان، آنان را به عنوان با وجود مخالفتمحاصره را تشدید کند. در این زمان احداث،سلیمان
حتیتی برخلاف میلش تصـمیم گرفـت از تـتش رو، ابنجزئی از عناصر سیاسی منطقه پذیرفته بودند. از این
رسـد درخواسـت کمـک نظـر می). بـه ١/٢١٨عـدیم، کمک بخواهد و حلب را بـه وی تحویـل دهـد (ابن

گونه او رسد. بدینپنداشت که سلطان زودتر از تتش به حلب میبود. او میحتیتی از تتش تدبیری موقتیابن
).١٢٤رهایی یابد (ضامن، تواند همزمان از دست تتش و سلیمانکرد که میتصور می

ق به نبرد با سـلیمان پرداخـت و وی را شکسـت ٤٧٩تتش برای انضمام حلب به قلمرو خود، در سال 
حتیتی وعده داده بود حلب را به تتش تحویل دهد، از تسلیم شـهر که ابنبا آن).٤٤٤-٨/٤٤٣اثیر، داد (ابن

سلطان در نزدیکی حلب است و تسلیم «حتیتی برای توجیه عملکرد خود بیان کرد: به او خودداری کرد. ابن
؛ اما تتش با ایـن جـواب قـانع نشـد و بـه سـپاهیانش دسـتور داد حلـب را »آن به دیگری را منع کرده است

حتیتی از وی رویگـردان شـده، تصـمیم گرفتنـد محاصره کنند. گروهی از احداث به دلیل تدابیر سخت ابن
).١/٢١٩عدیم، شهر را تسلیم تتش کنند (ابن

شریف پناه برد. احداث مخالف او در بیرون قلعـه توانسـتند ۀابن حتیتی همراه بعضی از احداث به قلع
حتیتـی حتیتی را رها کردنـد و بـه تـتش پیوسـتند. ابنکنند و آنان ابنگروهی از احداث همراه وی را مجاب 

ناگزیر به تتش پیشنهاد صلح داد. تتش وی را عفو کرد، اما او را با خانواده و اموالش به بیت المقدس تبعیـد 
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ق حلب را به تصرف خود درآورد و ٤٧٩الاول ربیع٢٦کرد (همان). تتش با همراهی گروهی از احداث در 

اثنا جلـوداران لشـکر ملکشـاه بـه ). در همین٢٢٠-١/٢١٩عدیم، برقرار کرد (ابنای حسنهاحداث رابطهبا
حلب رسیدند. تتش از درگیری بـا بـرادرش یـا حتـی اتحـاد بـا وی خـودداری کـرد و بـه دمشـق بازگشـت 

). ٤٨١؛ مستوفی قزوینی، ٤٤٤-٨/٤٤٣اثیر، ؛ ابن١٩٤قلانسی، (ابن
شمالی شام را آرام کرد و حلب را به علاوه حماه، مَنـبِج و ۀن ملکشاه اوضاع منطقدر همان سال، سلطا

بـن سنقر شخصی به نام برکـات ). آق٣٢٥-٢٦/٣٢٤زنگی، سپرد (نویری، ۀسنقر، نیای سلسللاذِقیه به آق
ب کرد. حتیتی کرد. او برکات را به عنوان رهبر احداث به ریاست حلب منصوفارس (مجن) را جایگزین ابن

و این شاید به سبب شهامت، شایستگی و شناختش از مفسدان شهر ١سنقر داشتبرکات تاثیر بسیاری بر آق
).٢٢٦-١/٢٢٥عدیم، حلب بود (ابن

سـنقر از وی سنقر و تتش رو به تیرگـی گراییـد، احـداث تـا شکسـت و قتـل آقدر زمانی که روابط آق
حمایـت احـداث ٢).٤٩٦-٨/٤٩٥اثیر، ؛ ابن٢٠٩-٢٠٠ی، قلانس؛ ابن١/٢٢٧عدیم، حمایت کردند (ابن

های محلی بر حلب بودنـد. پـس از قتـل دهد که آنان در پی تقویت نیروها و حکومتسنقر نشان میاز آق
سنقر، در میان احداث دودستگی رخ داد. برخی از احداث مخالف تتش بودند؛ اما گروهـی ناشـناخته و آق
٣ق تسـلیم تـتش کردنـد٤٨٧های حلب را باز کردند و شهر را در سـال ز دروازهنام و نشان از آنان یکی ابی

). از زمان تأسیس سلجوقیان شام و تسلط تتش بر حلب تا مرگ او خبـری از احـداث در ١/٢٢٩عدیم، (ابن
نظامی شهر قرار گرفته است.ۀدهد قدرت احداث تحت شعاع قدرت شحنمنابع وجود ندارد که نشان می

ت میان احداث و حاکم شهرکشمکش قدر 
با مرگ تتش، شام میان فرزندان وی تقسیم شد. رضوان بر حلب و دقاق بـر دمشـق تسـلط داشـتند. بـا 

ای دیگـر ای از گذار قرار گرفت و به گونـهشام بر حلب موقعیت سیاسی احداث در مرحلهتسلط سلجوقیان 
هـای بسـیاری رخ داد کـه در ایـن مقـال جنگهـا وتغییر یافت. در عین حال، میـان ایـن دو بـرادر درگیری

برد و آنان میهای خود با دقاق از کمک احداث حلب بهره). رضوان در جنگ٢١٥قلانسی، گنجد (ابننمی
دهد که ایـن گـروه کماکـان از تـوان ). این موضوع نشان می١/٢٣٤عدیم، کرد (ابنرا برضد دقاق بسیج می

نظامی بالایی برخوردار بودند.

.ق)487د (کرآق سنقر را متقاعد به قتل ابن نحاس وزیر . وي1
ــتُش و آقق 487الاوليجمــاددر . 2 ــنقر در تُ ؛ ابــن 1/227، میعــد(ابــن، در نزدیکــی حلــب، بــه مصــاف یکــدیگر رفتنــد الســلطانتــلُّس

.)209ـ200قلانسی،
تتش موفق شد بوزان و کربوغا را که به حلب آمده بودند، اسیر کند. وي با قتل بوزان شهرهاي رها و حرّان را ضمیمه حکومتش کرد. تتش 3.

مـروان یبن ـي جزیره را به تصرف درآورد. همچنین دیار بکر را از تصرف هانیسرزمکربوغا را به اسارت به حمص برد و موصل و بخشی از 
). این چنین تتش به قدرت بی رقیبی در شام و جزیره بدل گردید.496ـ8/495، ریاثابنارج کرد (خ
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فارس، رئـیس بن زمان حاکمیت رضوان احداث قدرت زیادی به دست آوردند. در این زمان برکات در

الدولـه بـود. برکـات آبـق و جنـاحبـناحداث حلب، در کشمکش قدرت با امرای حلب از جمله یوسـف
او را در آبق را از رضـوان بگیـرد و بندرصدد محو رقبای سیاسی خود برآمد. او توانست دستور قتـل یوسـف

). در این زمان، قدرت رضوان به عنوان حاکم شـهر تحـت تـاثیر ١/٢٤٠ق به قتل رساند (همو، ٤٨٩محرم 
دیگری رقم خورد.ۀقدرت برکات قرار داشت. اما در ادامه اوضاع به گون

به عنوان رقیب جـدی برکـات مطـرح شـد. او بـه دنبـال ١حسینالدوله آبق، جناحبنپس از قتل یوسف
). برکات رضوان را به قتـل ٢١٦قلانسی، ق) (ابن٤٨٨ت برکات، از حلب به حمص رفت (در سال تحریکا

عـدیم، ق اسماعیلیان به دستور رضوان، وی را به قتـل رسـاندند (ابن٤٩٦او تحریک کرد. سرانجام در سال 
ان تحمیـل های خـود را بـر رضـوسنقر قدرتمند شده بود، همچنـان دیـدگاه). برکات که از زمان آق١/٢٤٢

).١٦٨-١٦٧کرد (ضامن،می
دست آورد که تصـمیم گرفـت حکومـت حلـب را از دسـت با قتل دو رقیب برکات، او چنان قدرتی به

دیگر، ارتباط میـان رضـوان و اسـماعیلیان و رضوان خارج کرده و خود زمام امور را به دست گیرد. از سوی
ق برضـد رضـوان شـورش کـرد. در ٤٩١ین رو، او در سـال اعتماد رضوان به آنان، برکات را نگران کرد. از ا

عـدیم، بـدیع را بـه جـای او منصـوب کـرد (ابنمقابل، رضوان برکات را از ریاست حلب عزل و صاعد بن
). این سیاست که رضوان در پیش گرفت، برای تضعیف هر چه بیشـتر منصـب ٤٩١العظیمی، ؛ ابن١/٢٤٢

مکرر روسای حلب و گماشتن غیربومیـان بـر ایـن منصـب بـا ریاست و قدرت احداث بود. سیاست تغییر
علاوه ٣).١/٢٤٩عدیم، بدیع غیربومی و اصالتاً ایرانی بود (ابنصاعد بن٢هدف کاستن قدرت احداث بود.

خشـاب شـیعی از او بدیع ایرانی در منصب ریاست به حمایـت خانـدان بنیگیری صاعد بن بر این، قدرت
٤).١/٢٤٩عدیم،گشت (ابنبازمی

ق ٤٩٠گفتنی است که پس از عزل برکات، احداث از او جدا شدند؛ از این رو، رضوان در ذی القعـدة 
فرمان داد برکات، فرزندان و طرفدارانش دستگیر شوند. برکات پس از دستگیری، به دستور رضوان کشته شد 

) نشـان ١/٢٤٢اموالش (همـو، برکات برای دستیابی به ۀ). گزارش شکنج١٦٩؛ ضامن، ١/٢٤٩عدیم، (ابن
دهد که او از توانایی مالی بالایی برخوردار بوده و گویـا ایـن موضـوع از موجبـات قدرتمنـدی وی بـوده می

سـلطه بـر   . ويبه حلب بازگشت و بـه رضـوان پیوسـت   ،تتش به قتل رسیدکههنگامی.از طرفداران تتش بودنیحسالدولهجناحدر ابتدا .1
.حکومت را براي رضوان فراهم کرد

.بر شهر حلب گماشته شدند، اهل حلب نبودندر ادامهکه درؤسایی نیز .2
).1/249، میعدابنو پسرش فضایل از رؤساي حلب بودند (عیبدصاعدبن.3
بردند.بودند، از حمایت این خاندان شیعی بهره میسنتاهلصاعد و پسرش کهآن. با 4
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است. با وجود قتل وی، احداث همچنان به حمایت از رضـوان پرداختـه و او را در نبردهـایش بـا صـلیبیان 

).١/٢٤٩ق) (همو، ٤٩٨کردند (همراهی می

ت احداثزوال قدر 
رضوان، ۀسالپس از مرگ رضوان، قدرت سیاسی در حلب رو به ضعف نهاد. آلب ارسلان، پسر شانزده

ملاحظـه و او سبکسـر، بی«گونه توصیف کرده است: عدیم او را اینزمام امور حلب را به دست گرفت. ابن
درت سـهیم بـود کـه بنـا بـه بدیع چنان در قارسلان، صاعد بن ). در زمان آلب١/٢٥٨(همو، » عقل بودکم

عـام کنـد ارسلان را متقاعد کـرد تـا اسـماعیلیان را دسـتگیر و قتلمحمد سلجوقی، آلبدرخواست سلطان 
صـاعد بـنۀنجـات از سـلطۀارسلان به دلیل ضعف در حکومتداری و به انگیـز). آلب١/٢٦٠عدیم، (ابن

). ٥٧، ٨/٥٤فـرات، ی حلب سهیم شـود (ابنبدیع، از طُغتگین، اتابک دمشق، دعوت کرد تا در حکومتدار
ارسـلان را متقاعـد کـرد رئـیس احـداث شـهر را طغتگین که به قدرت بیش از حد صاعد پی برده بود، آلب

فراتـی را بـه عنـوان رئـیس ارسلان، ابراهیم آلب١).٨/٥٩٨اثیر، ؛ ابن٢٦١-١/٢٦٠عدیم، دستگیر کند (ابن
پس از آن که ریاست شهر را برعهده گرفت ضمن قدرتمند شدن، احداث به ریاست حلب انتخاب کرد. وی 

القابی دریافت کرد و مورد تمجید قرار گرفت. همچنین زمین ابن فراتی در نزدیکی باب العراق در حلب بـه 
).  ١/٢٦٢عدیم، او نسبت داده شد (ابن

تحولات سیاسـی از پس از چندی به دلیل حملات صلیبیان به حلب، احداث به عنوان نیرویی مؤثر در 
ۀاُرتُقی، حاکم دیاربکر، خواسـتند حکومـت حلـب را در اختیـار بگیـرد و در ازای آن، بـه او وعـدایلغازی 

قدرت سیاسی احداث و هم گویای توان اقتصـادی آنـان ۀدهندمساعدت مالی دادند. این موضوع هم نشان
). صـاعد ٣٩٦را تأسیس کرد (عظیمی، ق به حلب آمد و سلسله اُرتُقیان حلب٥١١است. ایلغازی در سال 

عـدیم، بدیع، رئیس حلب، که بار دیگر به این منصب رسـیده بـود، از حکومـت وی اسـتقبال کـرد (ابنبن 
قرنـاص را بـه بنسلیمان را والی حلب و مکیالدولهق پسرش شمس٥١٤). ایلغازی در سال ٢٧٠-١/٢٦٩

ایلغـازی همچنـان ٢ای بـزرگ و اهـل حمـاه بـود.دهقرناص از خـانوابن ریاست حلب منصوب کرد. مکی 
که پس شام (رضوان) را درجهت کاستن از قدرت رؤسای حلب و احداث ادامه داد تا آنسیاست سلجوقیان

قرناص بر ضد وی طغیان کردنـد. ایلغـازی بـه حلـب آمـد و ضـمن از چندی سلیمان، پسر ایلغازی و ابن

سالم صاحب قلعـه  بناش نزد مالکهمراه با خانوادهاز او ترسید وعیبدبنبها آزاد کرد. صاعدارسلان بعداً او را در قبال دریافت خونآلب. 1
.)1/262، میعد(ابندچار اختلاف شد، صاعد به دمشق بازگشتارسلانآلب). پس از چندي که طغتگین با 8/598، ریاثابن(جعبر رفت

مخـالف  احـداث در ایـن زمـان گروهـی از    احتمـالاً .)1/278، میعـد ابـن (د کن ـقلعه شریف را تخریب داد قرناص دستور ایلغازي به ابن. 2
در این قلعه متحصن شده بودند.هاي آن دو سیاست
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ش را دستگیر و اموالش را مصـادره کـرد. او همچنـین دسـتور داد اقرناص و خانوادهبنبخشش فرزند، مکی

بـن احداث طرفدار مکی را تنبیه کنند. سپس ریاست شهر حلب به یکی از اهالی شهر بالِس به نام سـلمان 
اُرتُقی بر حلـب )؛ اما با آغاز حکمرانی تمرتاش ٢٨٠-١/٢٧٨بالِسی سپرده شد (همو، عجلانیعبدالرزاق

). ٢٩٢-١/٢٩١بدیع بار دیگر ریاست شهر یافت (همو، ق، صاعد بن٥١٨در سال 
کـه از اهمیـت احـداث در بـر آنجایی مرتب رؤسای حلب ـ که همگی اهل حلب نبودند ـ علاوهجابه

ثباتی منصب ریاست شهر و تـلاش حاکمـان بـرای کند، از بیاجتماعی حلب حکایت می-قدرت سیاسی
شام در قبـال احـداث و دهد. به عبارت بهتر، سیاست اُرتُقیان و سلجوقیان یاهمیت جلوه دادن آن خبر مکم

انتخاب روسا از افرادی خارج از حلب به این دلیل بود که از مخالفت و درگیری احـداث و اتحـاد آنـان بـا 
میان مردمی احداث را ازۀپنداشتند که با این سیاست، پشتواننیروهای داخلی جلوگیری کنند. شاید آنان می

برند. می
بـدیع حکومـت و سعید بن بنو ابتدای حکومت زنگیان بر حلب، فضایل١در اواخر حکومت اُرتُقیان

). او در ایـن زمـان همچنـان تـلاش ٨/٥٨فـرات، ریاست را در اختیار گرفت که قدرت زیادی داشـت (ابن
عیـت خـود همزمـان از آفـرین باشـد. وی بـرای حفـظ قـدرت و موقداشت که در مناسـبات سیاسـی نقش

محمـود سـلجوقی حکومـت حلـب را برعهـده داشـت، مسعود پسر برسقی، که از سـوی سـلطانعزالدین
کرد. او از این طریق قصد داشت اُرتُقی پشتیبانی میایلغازی ۀکرد و اندکی از بدرالدوله برادرزادحمایت می

).١/٣٠٠عدیم، قدرت خود را تحکیم و تثبیت کند (ابن
فضایل با وی همراهی کرد. با وجود مناسبات ٢ق به حلب٥٢٢زنگی در سال د اتابک عمادالدین با ورو

حسنه میـان آن دو، عمادالـدین کـه از قـدرت فضـایل هـراس داشـت، او را عـزل کـرد. از ایـن رو، اتابـک 
). ٣٠٢-١/٣٠١عـدیم،بالِسی را به ریاست حلب منصوب کرد (ابنعجلانیعبدالرزاق بن علی الدین صفی

هر چند حاکمان حلب در پی تضعیف قدرت رؤسای شهر و احداث بودند، احداث همچنان به عنوان یـک 
عـدیم، زنگی را در جنگ با رومیـان یـاری رسـاندند (ابنرفتند و عمادالدینشمار مینیروی مؤثر نظامی به

). ٨/٥٨فـرات، بوده است (ابنسعد حَرانی فرات، آخرین رئیس حلب محمد بنگزارش ابنۀ). برپای١/٣١٨
های مکرر رئیسان در حلب، با تسلط زنگیان بر حلب دوران اقتدار رئیس حلب به پایان رسید. عزل و نصب

دهد که حکومت به دنبال کنترل نفـوذ و که در طول حدود بیست سال پنج رئیس عوض شد، نشان میچنان

ق حکومت ارتقیان در حلب به پایان رسید.521در سال . 1
.حاکم موصل شد و روانه حلب گردیدیسلجوقمحموداز سوي سلطان. 2
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های وقـت در کنتـرل ایـن تغییرات از توانایی حکومتقدرت رئیسان و احداث بوده است. افزون بر آن، این 

منصب نیز حکایت دارد. 
ق حـاکم حمـص، ٥٩٤شـود. در سـال احداث حلب به زمان ایوبیان مربوط میۀآخرین گزارش دربار

عادل، حاکم حلب، وارد عمل شـوند. ایـن موضـوع ناصرالدین، احداث حلب را تطمیع کرد تا برضد ملک
آفـرین عنوان یک گروه مهم در تحـولات سیاسـی شـهر نقشث در این زمان هنوز به دهد که احدانشان می

اند. نکته جالب دیگر این است که حکمران حلب برای آرام کردن آنان، اموال و ثـروت زیـادی بـه آنـان بوده
)؛ اما پس از آن، احـداث دیگـر هـیچ نقـش سیاسـی نداشـته و در متـون ٤٠٣-١/٤٠٢عدیم، بخشید (ابن

خورد.ی ذکری از آنان به چشم نمیتاریخ

نتیجه
مردم بودنـد. ایـن ۀاتصال میان حکومت و تودۀاحداث حلب به عنوان نیرویی سیاسی ـ اجتماعی حلق

گروه اجتماعی علاوه بر حفظ نظم عمومی و رسیدگی به امور مالی، شهر را در مقابل هجـوم بیگانگـان نیـز 
داری نیز دخالـت مسـتقیم داشـتند. احـداث حلـب بـا کومتکردند. آنان همچنین در امر حمحافظت می

پرداختنـد و بـا های محلی میثبات سیاسی برای تحکیم قدرت خود، به حمایت از حکومتاستفاده از عدم
همـه، پـس از ای از زمان، بر حکومت حلب استیلا یافتنـد. بـا ایندر اختیار گرفتن منصب ریاست در برهه

ت احداث نیز رو به افول نهاد. سلجوقیان شام و سپس اُرتـُقیان و زنگیان پس های محلی، قدرزوال حکومت
های مکرر رئیسان در پی تضعیف احـداث برآمدنـد. در مجمـوع، دوران از سلطه بر حلب، با عزل و نصب

کلی به شرح زیر تقسیم کرد:ۀتوان به سه دوراحداث را میفراز و فرود قدرت
های محلی در حلـب برآمدنـد و بـرای کسـب قـدرت تقویت حکومتنخست در پی ۀاحداث در دور

بیشتر، در برابر نیروهای غیربومی اعم از فاطمیان و ترکان به سختی ایستادند. آنـان در آن زمـان، گـاهی در 
عنوان یک نیـروی شدند. در نهایت این گروه در این مرحله خود را به عام میقدرت سرکوب و قتلکشمکش

های محلی در حلب آغاز شد دوم با تضعیف حکومتۀتحولات سیاسی حلب تثبیت کرد. دورتاثیرگذار در
بر این، در مدت کوتـاهی موفـق و آنان در این زمان توانستند منصب ریاست شهر را در اختیار گیرند. علاوه

وقیانسـلجۀسوم با استقرار سلسـلۀشدند که حکومت حلب را در خلأ سیاسی موجود به چنگ آورند. دور
جا آغاز شد. سیاست شام بر حلب و متعاقب آن، کشمکش قدرت میان احداث و رئیس شهر با حکمران آن

شام در قبال احداث، تعویض مکرر رئیسان شهر و انتخاب آنان از افراد غیربومی حلب بود تـا از سلجوقیان 
ریاست شهر و افول قـدرت احـداث عمل آوردند. این امر به ضعف نهاد اتحاد آنان با مردم شهر ممانعت به
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که این گروه در پایان شام را ادامه دادند تا آنهای اُرتُقیان و زنگیان نیز سیاست سلجوقیانانجامید. حکومت

قرن ششم هجری دیگر قدرت سابق را نداشت و از آن پس، نام ایشان از منابع تاریخی برچیده شد. 
و از دست دادن قدرت و نفوذ آنان شـد، از دسـت دادن از جمله عوامل دیگر که موجب ضعف احداث 

ترین رؤسای شهر حلب، ها آمده است، مهمطور که در گزارشتوان مالی احداث و ریاست شهر بود. همان
امـوال میسـر ۀحتیتی و برکات بن فارس، ثروت بسیاری داشتند. تضعیف مـالی آنـان از طریـق مصـادرابن
ـ از دیگر عوامـل مذکور وجود داشتهۀکه در هر سه دورف میان آنان نیز ـ شد. ایجاد دو دستگی و اختلامی
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فهرست منابع
ق.١٤٠٧العلمیه، ، بیروت: دار الکتب التاریخفی الکامل محمد، بن اثیر، علیابن

ق.١٣٨٣الثقافة و الارشاد القومی، ، قاهره: وزارة مصر و القاهرهملوک فیالزاهره النجوم بردی، تغریابن
ق.١٤١٢العلمیه، ، بیروت: دار الکتب و الأممالملوک تاریخفی المنتظم جوزی، ابوالفرج، ابن
و البربـر و مـن عاصـرهم العربتاریخالمبتدا و الخبر فیدیوان المُسمّیخلدون ابنتاریخ خلدون، عبدالرحمن، ابن

ق.١٤٠٨، بیروت: چاپ خلیل شحاده و سهیل زکار، من ذوی السلطان الاکبر
الـدین عبدالحمیـد، ، قـاهره: تحقیـق محمـد محیالاعیان و أنباء أبناء الزمـانوفیات احمد، الدینخلکان، شمسابن

م.١٩٤٨
م.١٩٩٢اسحق ارمله، بیروت: دار المشرق، ۀ، ترجمتاریخ الزمانعبری، ابوالفرج، ابن
ق.١٤١٧العلمیه، ، بیروت: دار الکتب حلبتاریخ فیبدة الحلب زعدیم، عمر بن احمد، ابن
م.١٩٣٩، بیروت: به کوشش قسطنطین زریق و نجلا عزالدین، تاریخفرات، ابن
م.١٩٠٨، تحقیق آمدروز، بیروت: المکتبة الکاتولیکیه، ذیل تاریخ دمشققلانسی، ابویعلی حمزه، ابن

ق.١٣٧٥، بیروت: دارالمعرفه، ی اخبار البشر: تاریخ ابوالفداءالمختصر فعلی، بنابوالفداء، اسماعیل
م.١٩٨٤نا، جی، دمشق: بی، به کوشش عبدالفتاح رواس قلعهأحیاء حلب و اسواقهااسدی، خیرالدین، 
، زیرنظر غلامعلـی حـداد عـادل، تهـران: بنیـاد دائـرة المعـارف جهان اسلامۀدانشنامدر » رئیس«ثنائی، حمیدرضا، 

.١٢٨ـ١٢٥، صص٢١ش، ج١٣٩٥هران، اسلامی، ت
ق.١٤٠٤نا، ، تصحیح محمد اقبال، بیروت: بیاخبار الدوله السلجوقیهحسینی، صدرالدین، 

م.١٩٨٠، بیروت: موسسة الرساله، الإمارات الأرتقیه فی الجزیره و الشامخلیل، عمادالدین، 
، رهبـری در ادوار آغـازین جامعـه اسـلامی)تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه (وفـاداری ومتحده، پرویز، روی

ش.١٣٩٤محمد دهقانی، تهران: نامک، ۀترجم



100شمارةتاریخ و فرهنگ          66
ق.١٣٥١نا، . حیدرآباد: بیالاعیانتاریخفی الزمان مرآة جوزی، ابوالمظفر، ابنسبط

نـا، بیحسـین، قـاهره:، تحقیـق محمدکاملالـدعاهداعـی الـدینسیرة المؤیـد فیالله، هبة الدین شیرازی، مؤید فی
م.١٩٤٩

م.١٩٩٠، دمشق و بیروت: دار أسامه، عهد السلاجقهفی حلبإمارة ضامن، محمد، 
ق.١٤٣٠، بیروت: دار النفائس، بلاد الشامفی السلاجقه تاریخ طقوش، محمدسهیل، 

م.١٩٨٥نا، زعرور، دمشق: بی، تحقیق ابراهیم العظیمیتاریخ علی، عظیمی، محمد بن 
تا.المارونیه، بی، حلب: المطبعة حلبتاریخ فی نهر الذهب حسین، ن بغزی، کامل 

ش.١٣٣٦نوایی، تهران: امیرکبیر، به کوشش عبدالحسینگزیده،تاریخمستوفی، حمدالله، 
م.١٩٧٥نا، ، عمان: بیالاولبلاد الشام لتاریخالمؤتمر الدولی مصطفی، شاکر، 

م.١٩٩٨دار طلاس، ، دمشق:الشامیالتاریخ فی همو، 
شـیال، الـدین، قـاهره: بـه کوشـش جمالالخلفـاءالحنفاء بأخبار الائمـة الفـاطمیینإتعاظ علی، مقریزی، احمد بن 

ق. ١٣٧٨
ش.١٣٧٠، به کوشش محمددبیر سیاقی، تهران: زوار، سفرنامهناصرخسرو قبادیانی، 

العربیـه. ابراهیم، قاهره: المکتبة ، تحقیق محمد ابوالفضل بالادفنون فی الارب نهایة نویری، احمد بن عبدالوهاب، 
ق.١٣٩٥

ش. ١٣٥١و نشر کتاب، ترجمه الدین اعلم، تهران: بنگاه جلالۀ، ترجمدر عصر ممالیکدمشق نیکلا آ، زیاده، 
ق.١٣٣٩، بیروت: دار احیاء التراث العربی، معجم البلداناقوت حموی، ابوعبدالله، ی

، در »سلجوقی و پیوستگی محلی و اجتمـاعی آنـانۀمنصب رئیس در شهرهای دور«ام، آزاده، صابره، فر، شهریوسفی
. ١٣٩ـ١١٧، صص١٣٩٠، تابستان ٨، سال دوم، شمطالعات تاریخ فرهنگی

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و ، تهـران: سـلجوقیانۀجستارهایی در مناسبات شهر و شهرنشـینی دورفر، شهرام،یوسفی
ش.١٣٩٠، مطالعات فرهنگی

Havemann, A., "The Vizier and the Ra’is in Saljuj Syria: The Straggle for Urban Seelf –
Representation", in IJMES 21 (1989), 233-242.
Kamal S. Salibi, Syria Under Islam, Empire on Trial, 637-1097 (Delmar, N.Y., 1977),
122 ff.


